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منان مؤجو
فته و به عبادتكل و قناعت پناه گراوي� تومن،كه در زد پاكدامن و مؤانى بوان گذشته،جوگاردر روز

انفت كه ديد سيبى بـر آب روضو مى5گرى آبى،وى،بر لب جود.روزل بودم مشغـوخدا و خدمت به مر
ىكارهيزد:«تو كه ادعاى ايمان و پرجدانش بر او نهيب زد.وفت و گاز زا گرد و آن راز كرا دراست.دستش ر

ه داشتى؟!»دى،آيا از صاحبش اجازا خورا اين سيب رمى5كنى،چر
اهد.د و از صاحب سيب حلاليت بخوفت كه بروآمد.تصميم گرد لرزيد و آه از نهادش بران بر خوجو

است.ضايت خوسيد و از صاحبش ران شد تا به باغى راز اين5رو،به جانب بالاى آب رو
د،توادريم و هر سه،در اين باغ شريك هستيم.من نسبت به سهم خوصاحب باغ گفت:«ما سه بر

دم.»ا حلال كرر
ا ازادر ديگر ران،نشانى برن صبح شد.جـود.چوايى كرى پذيرد و آن شب از وا به خانه برآن5گاه او ر

فت و قصه خويشم رادر دوسيد.به  خانه برسنگ به دهكده5اى راه افتاد.پس از پنج فرسيد و به رميزبان پر
د.ا حلال كرد گذشت و او رد نيز از سهم خوباز گفت.آن مر

دا باز گفت.آن مراى سيب رفت و ماجرم رادر سود و پيش بركت كرمن،از آن5جا حران مؤجو
د!»اهم گفت كه چه بايد كرگفت: «بايد يك هفته اين جا بمانى.آن5گاه خو

ا حلال كن،بعد هرا ببخش و مرد رل سهم خواست:«تو،اوى خوان از واوى فران،با پافشارجو
م.»چه بگويى،به جان منت دار

اهم حلال مى5كنمميزبان گفت:«اختيار با من است.اگر بخو
ى از دست تو بر نيايد»اهم،كارو اگر نخو

ش.ا به من بـفـرود ران،گفت:پس سهـم خـوجو
شم و حـلالا نمـى5فـرود رميزبان گـفـت:«سـهـم خـو

ى انجام بدهى.»اى من كارنمى5كنم،مگر آن5كه بر
ى؟!»سيد:«چه كاران پرجو
لال و بى دست و پا،اگر اوى است كر و كور وا دخترد پاسخ داد:«مرمر

ن منى!»نه،مديوگرا حلال مى5كنم،ود رى،سهم خوى بپذيرا به همسرر
ى به چه كار آيد؟!»ان گفت:«آخر چنين دخترجو

ى!»ه5اى نيست و بايد بپذيرميزبان گفت:«چار
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قتىستادند.وا به حجله فـرا عقد بستنـد و او رفت.دختر را پذيـرط او ركار شرهيزان پرانجام،جـوسر
ها به مسخرى سالم و زيبا و دلربا ديد.پنداشت كه او را،دختران ماند.زيرآمد،حيرس درداماد به اتاق عرو

فت و گفت:«اين همسر من نيست!»ن رفته5اند.از اتاق بيروگر
دم،فى كرا،كر و كور و بى دست و پا معرد.اين5كه او رس گفت:«دختر من هيچ عيبى ندارپدر عرو

مـانا از نامحرد رفته و دامان خـواه خطا نـرش و دست و پايش بـه رى با چشم و گـود كه ود،آن بومقصـو
ند بهم! خداوا شايسته تو ديدم.پسرمن يافتم،اين دختر رانى پاكدامن و مؤا جون تو رشانيده است.چوپو

ستها بدان و پيوت رن،قدر همسرانى داشته است.اكنوا به تو ارزى5ات،اين نعمت را و امانت5دارخاطر تقو
العاقبه للمتقين.»ار باش.«وا سپاسگزخدا ر

ان لايقجو
ه،پس از اداى فريضـهس.او،همـه روزد لايق و خداتـرانى بول،جومنصور،وزير سلطـان طـغـرابو

اند و ذكر مى5گفت.سپـس،صبح،هم5چنان بر سجاده نماز مى5نشست و تا دميدن آفتاب،دعا مـى5خـو
سيد.ل مى5رار اسب مى5شد و به حضور سلطان طغرسو

ا به حضور طلبيد.ع آفتاب،وزير رگاهان،پيش از طلوى مهم پيش آمد و سحراى سلطان كارى،برروز
ىا به ول ذكر است.دستور شـاه را ديدند كه بر سجاده نشسته و مشـغـوفتند.او ران به خانـه5اش رمأمور

لى اعتـنـايـىساندنـد،وا رمـان رفتنـد و فـرم رم و سـواى بـار دود.بردند.او اعتـنـا نـكـرابلاغ كـر
دسر،كهانى است مغرور و خـوگشتند و به سلطان گفتنـد:«او،جـوان به قصر بازد.مأمـورنكر
ند!» آن5ها با اين سخنان،آتشمان شما سرباز مى5زد و از فرا نگاه نمى5دارمت مقام سلطنت رحر

غاندن دعا و ذكر فـارد،وزير از خوع كرقتى آفتاب طـلـوا شعله5ور ساختنـد.وخشم شـاه ر
شنت و تندى بر سرفت.شاه هم با خشـوار شد و به حضور شاه رنگ سوگشت.بى5در

ا نشنيدى؟!»مان مرا دير آمدى؟! مگر فرد:«چرفرياد ز
ظيف�ل.تـا از ووزير گفت:«اى پادشاه! من،بندi خدايم و چاكر سلطان طـغـر

م!»دازى تو نمى5پراغت نيابم،به چاكرند فربندگى خداو
فاىار و قاطع ـ كه از ژراين سخنان استـو

فت ـ دل شـاهچشمه مى5گـرجان وزير با ايمـان سـر
د و اشك از چشمانشفانى كرا طوى بس عميق گذاشت،باطنش راثر

د و گفـت:ا تحسين و تمجـيـد كـرى ساخـت.وزيـر رجار
كتى ما مقدم بدار،تا بـه بـرا بر چاكر«بندگى خـدا ر

د.»ه5مند شوها سامان يابد و مملكت بهرآن،كار


